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 آماده سازي ذهني

  آمادگي ذهني:

 چه اتفاقي مي افته؟ تا حال شده برق هاي خونه تون بره؟ چيكار كرديد ؟ بياين بريم ببينيم توي قصه

  متن داستان

 انداخته بود. طهوراسادات سر سفره نشسته بود. سالاد شيرازي سفره، دهان طهوراسادات را آب 

 »ترش هم داشتيم. اي كاش دوغ«دلش شروع كرد به قاروقوركردن. طهوراسادات با خودش گفت: 

دينگ. صداي زنگ در  دينگ. ده خانهبابا هنوز نيام مامان و طهوراسادات منتظر بابا بودند تا با هم شام بخورند
به سمت در دويد. مامان در را باز كرد. بابا دستانش را پشتش پنهان كرده بود. طهورا گفت:  و مامان آمد. طهورا

 »سلام باباجان! دستانت كو؟«

سلام ماه قشنگم. بگو ببينم كي «روي دو تا پاهايش و صورت طهوراسادات را بوسيد. بعد گفت:  بابا نشست 
 »ترش بخورد؟ ختك دوغدوست دارد با دمپ

 » من... من...«اش را بالا برد و گفت:  طهوراسادات پريد بالا و انگشت اشاره

 »ترش. بفرما اين هم دوغ«بابا گفت: 

ترش  دانستم برايم دوغ ترش! بابا مي آخ جان! دوغ«ترش را دو دستي بغل گرفت و گفت:  طهوراسادات دوغ
 »خري. مي

 »خداقوت، بفرماييد شام.«به او گفت: مامان هم به بابا سلام كرد و 

ترش را در تنگ بلوري سبزي ريخت و به سر سفره آورد. بابا هم دست و صورتش را شست و بر سفره  مامان دوغ
 نشست. سيدعلي هم تو بغل مامان بود.

 حمد در اين داستان با رويكرد حمد تعقيبات نماز مغرب است .

 توجه مي دهد. نعمت بينايي و همچنين نعمت برق و و به شمارش نعمت هايي مثل   
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 »بسم االله. بفرماييد.«بابا گفت: 

 همين كه خواستند اولين لقمه را بخورند، همه جا تاريك شد.

 »بيند. همه جا تاريك است. مامان! بابا! چشمانم ديگر نمي«و گفت:  پريد اساداتطهور

 »ها رفته است. دختر جان! برق نگران نباش«مامان گفت: 

 »روند؟ مي ها هم  كجا رفته است؟ مگر برق«طهوراسادات گفت: 

 »روشن شود. جا  عزيزم برق قطع شده است! بايد صبر كنيم تا دوباره وصل شود و همه«مامان خنديد و گفت: 

 »خب حالا چه كار كنيم؟«طهوراسادات گفت: 

 »ام را از جيب كتم بيرون مي آورم و نورش رو روشن مي كنم.  روم گوشي  من الان مي گران نباشيدن«بابا گفت: 

 صداي گريه سيدعلي هم بلند شد. انگار او هم فهميده بود كه برق رفته است.

 »بخورم.سيدعلي در بغلم است و بايد از بچه مراقبت كنم. توانم از جايم تكان من نمي«مامان گفت: 

 طهوراسادات خيلي آرام از جايش بلند شد و دست بابا را گرفت.

 »آي پايم خيس شد. خنك هم شد.«ديد پايش به يك چيزي خورد. طهورا گفت:  درست جايي را نمي 

 بابا دست طهوراسادات را گرفت هر دو با هم به سمت كت بابا رفتند.

روشن كرد. طهوراسادات دستانش را بهم زد و  بالاخره بابا گوشي را از جيب كتش بيرون آورد. نور گوشي را 
 »بيند. آخ جان چشمانم مي«گفت: 

 ها آمد. برق يكدفعه با نور گوشي رفتند به سمت مامان و سيدعلي كه

ه اين نعمت نيستيم. ها آمد. چه نعمتي است برق! واقعا تا وقتي هست متوج خدا را شكر برق«بابا گفت: 
 »روشنايي. خداروشكر براي نعمت برق و 

 »بيند. واقعا نديدن خيلي سخت است... الحمدالله كه چشمانمان مي«مامان گفت: 

 روي سفره ريخته بود. تنگ دوغ هم  !اما غذا سرد شده بود. واي خداي من

پاهايش خيس و خنك شده بود. معلوم شد كه پاي طهوراسادات به تنگ دوغ خورده بود و به خاطر همين 
 مامان با دستمال، سفره را تميز كرد.» ترشم ريخت. دوغ«طهوراسادات ناراحت شد و گفت: 

 »دختر جان پاشو با هم بريم آشپزخانه و يك دوغ خانگي درست كنيم. اين كه ناراحتي ندارد.«بابا گفت: 
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 »دوغ خانگي هم خوشمزه است؟؟ دوغ خانگي«طهوراسادات گفت: 

 »كنيم. امتحان مي«با گفت: با

 »كنم. كنيد، غذا را دوباره گرم مي من هم تا شما دوغ درست مي«مامان هم گفت: 

هاي زردش را بست. بابا هم پيشبندش را بست و هر دو مثل يك  طهوراسادات پيشبند كوچولوي صورتي با گل
 اي مشغول درست كردن دوغ خانگي شدند. آشپز حرفه

 دوغ آماده شد.

  م گرم شد.غذا ه

	:فعاليت پيشنهادي 	

	!مي تونيد دوغ درست كنيد ؟ بازي با سايه در تاريكي شب فراموش نشه 	
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